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  شعر  از لاھوتی
  جاويد: فرستنده 

  ٢٠١٨ مارچ ١٢
  
  
  
  
  

  زنبور عسل                                                 
   بالای گلھا

          زنبور عسل 
               با ساز و آواز

                         می پريد
  

  ً  و اتفاقا                         
               در ھمان محل

ُ        بد نفس گراز  َ َ  
  می چريد

  
  

  گُراز می رنجيد
  ِ         ز آواز زنبور

  ت ویأ             بر جر
                        می آشفت 

  
                     نفير می کشيد
ُ         پر کين ، پر غرور ُ  

      به وی پی در پی   
  گفت  بد می 

  
  

  آنجا که خوک ھست« 
           زنبور چه در کار؟ 

                ملعون را ای کاش
  !                    سگ می خورد 

  
                     بھتر بود از دست

  ُ            می رفت اين گلزار
          تا که بی معاش
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  ُ  او می مرد
  
  

  اينھا را زنبور
          دائم شنيده  

     باز ھم لطيف تر    
                 می نواخت 

  
  ِ             به خوک منفور  

              نيشش خليده
        او را پا تا سر 

  می گداخت
  
  

     در تيرمه تنھا     
        گوشه ای چرکين    

  ُ             از گراز در آن 
                          محل ماند     

    
  ّ          از زنبور اما           

              لطيف وشيرين 
         برای انسان  

  عسل ماند
  ـــــــــــ

  سخن پرداز
  خلق ، از اين چه غم

               گر تو را اغيار
  !                          بد گويند 

  
                       رسان آوازی

               خود را به عالم
     بد ، نه يک ، بگذار  

  صد گويند
  

  از ھر اغواگر 
  َ         نشو پريشان 

                 با شادمانی    
  !َ                       بالا پر

  
                چون عسل اثر 

               بده به جھان
        تا می توانی

  ! افزون تر
  

  ١٩۴٣ستالين آباد 
  


